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در روایــات دینی، ثواب فراوانی برای احیاء و 
شب زنده داری بیان شده است از این رو لازم است 
دانسته شود که منظور از شب زنده داری چیست؟ 
و از منظر روایات چه اعمالی بیشــتر برای شب 

زنده داری توصیه شده اند. 
در ادامه اعمال و عباداتی که برای مطلق شب 

زنده داری در روایات آمده، بیان می شود.
الف. چیستی شب زنده داری 

شــب زنده داری یعنی بیدار ماندن در شــب 
برای عبادت خداوند جهت رسیدن به قُرب الهی. 
از شب زنده داری با عبارت »سهر« در روایات یاد 

شده است. 
گاهی نیز شــب زنده داری به معنای »بیدار 
شــدن در شب، پس از مقداری خوابیدن«، آمده 
اســت که با اصطلاح »تهجّد« از آن یاد می شود. 
این دو، گرچه یکی نیســتند ولی قرین و ملازم 
یکدیگر بوده و به جای هم به کار می روند بنابراین 
از شــب زنده داری به صورت مطلق، می توان هر 

دو را اراده کرد.)1(
شــب  برای  شــده  توصیه  اعمال  ب. 

زنده داری
برخی اعمالــی که در روایات دینی از آنها به 
عنــوان عبادات و تهجّد شــبانه آمده اند، عبارت 

است از: 
1. نماز شب

مهم تریــن عملی کــه برای عبادت شــبانه 
از آن یاد شــده، نماز شــب اســت. قرآن کریم، 
پیامبر)صلی الله علیه و آله( را به شــب زنده داری 
و انجام نماز شــب، امر کرده اســت: »و پاسی از 
شــب را ]از خواب برخیــز و[ و نماز بخوان! امید 
است پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش 

برانگیزد.«)2( 
در روایتی از رسول خدا)ص( آمده است: »لَا 
سَهَرَ بعَْدَ العِْشَاءِ الْخِرَهِ إلَِاّ لِحََدِ رَجُلیَْنِ مُصَلٍّ أوَْ 
مُسَافرٍِ)3(؛ بیدار ماندن بعد از نماز عشاء روا نیست 
مگر برای دو کس: کســی که نمــاز می گزارد و 
کسی که مسافر باشد.« آنچه از ظاهر این حدیث 
بر می آید، مطلق نماز نیز به عنوان عمل شــبانه، 

توصیه شده است.
2. قرائت قرآن

عمل دیگری که در شــب زنــده داری بر آن 
تاکید شده، قرائت قرآن است. قرآن کریم در این 
رابطه می فرماید: » شب را جز اندکی ]برای نماز و 
عبادت[ برخیز، نیمی از شب یا اندکی از آن بکاه، 

پرسش و پاسخ

علت جهنمی شدن سه گروه 
زمامداران، قاریان و سرمایه داران

پیامبر اکرم)ص( فرمود: آتش جهنم روز قیامت با سه دسته حرف 
می زند: 1- زمامدار 2- قاری قرآن 3- سرمایه دار. به زمامدار می گوید: ای 
کسی که خدا به تو قدرت داد ولی به عدالت رفتار نکردی و سپس او را 
به کام خود فرو می برد مانند یک پرنده قوی که دانه کنجد را می خورد. 
و به قاری می گوید: ای کســی که در پوشش قرائت قرآن خودنمایی و 
جلب توجه و عواطــف کردی، ولی در اثر عمل نکردن به قرآن با خدا 
به مبارزه برخاســتی و سپس او را روانه جهنم می کند. و به سرمایه دار 
می گوید: ای کسی که ثروت فراوانی به تو ارزانی فرمود، ولی به خاطر 
بخلت حاضر نشدی حتی مقدار کمی از مالت را در راه خدا قرض بدهی، 

____________و سپس او را به کام جهنم فرو می برد.)1(
1- المستدرک، ج 1، ص 291

زن و مرد مکمل یکدیگرند
زنان در طول تاریخ تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم 
آنهــا نبوده اند، بلکه الهام بخش و نیرودهنده و مکمل مردانگی آنها نیز 
بوده اند.)1( قرآن می گوید: زمین و آسمان، ابر و باد و گیاه و حیوان همه 
برای انسان آفریده شده اند، اما هرگز نمی گوید: زن برای مرد آفریده شده 
است، و سخن خود را به آیه شریفه مستند می نماید که می فرماید: »هن 
لباس لکم و انتم لباس لهن« )بقره- 187( زنان جامه عفاف شما هستند، 

و شما نیز لباس عفت آنها هستید.)2(
____________

1- آینده انقلاب اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 225
2- نظام حقوق زن در اسلام، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 115

 تشبیه قلب بدون قرآن و ایمان 
به گیاه حنظله

قال النبی)ص(: »و اما القلــب الذی لا قرآن فیه و لا ایمان، 
کالحنظله خبیث ریحها خبیث طعمها«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: قلبی که نه قرآن در آن اســت و نه ایمان، 
حنظله است که هم بویش خبیث است و هم طعمش.)1(

____________
1- المستدرک، ج 1، ص 287

تفسیر و تأویل آیات قرآن )2(
پرسش:

اگر قرآن برای هدایت همه مردم روی کره زمین نازل شده و 
به طور طبیعی برای همگان باید قابل فهم و درک باشد، چرا برخی 
عقیده دارند که فقط خدا و یا عده ای خاص می توانند آن را تفسیر 
و تأویل کنند، آیا این برداشت از قرآن نقض غرض الهی نیست؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: تفاوت 
تفسیر و تأویل و محکم و متشابه پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
تفسیر مهم ترین آیه متشابه قرآن

قرآن کریم در ســوره آل عمران آیه 7 می فرماید: »و ما یعلم تاویله 
الا الله و الراســخون فی العلم« تأویل آیات قرآن را جز خدا و راسخون 
در علم نمی دانند، در حالی که راســخون در علم می گویند ما به همه 
آن ایمان داریم و همه از طرف پروردگار ما است. اختلاف قرائتی که در 
اینجا بر سر وقف کردن یا نکردن بعد از کلمه الله وجود دارد، مهم ترین و 
معنی دارترین اختلاف قرائت در سراسر قرآن و تاریخ فهم و تفسیر قرآن 
است. از نظر قواعد زبانی و نحو هردو وجه قرائت جایز است: 1- قرائت 
وقف: یعنی وقف بعد از کلمه الله که با چنین وقفی معنای آیه چنین 
می شود که تأویل متشابهات را جز خداوند کسی نمی داند. در این قرائت 
»و الراسخون فی العلم« جمله ای مستأنفه )یعنی آغازین و مستقل( است 
و از نظر معنایی ربطی به جمله ماقبل ندارد. تقریباً همه اهل ســنت 
معتقد به قرائت وقف هستند، مانند: ابی ابن کعب، ابن مسعود، فخر رازی، 
طبری، قرطبی و... و از میان اهل تشیع کسی قائل به قرائت وقف نیست.
2- قرائت عطف: در قرائت عطف یا وصل اگر بعد از الله وقف نشود، 
یعنی »و الراسخون فی العلم« به الله عطف شود، معنای اصلی آیه چنین 
می شود که راسخان در علم هم تأویل متشابهات را می دانند. بنابراین 
ترجمه آیه چنین می شود: »او کسی است که کتاب قرآن را بر تو نازل 
کرد که بخشــی از آن محکمات اســت که اساس کتاب است و بخش 
دیگر آن متشابهات است. اما کج دلان برای فتنه جویی و در طلب تأویل 
)دلخواه خود از آن( پیگیر متشابهات می شوند، حال آنکه تأویل آن را 
جز خداوند و راسخان در علم که می گویند به آن ایمان آورده ایم، همه 
از پیشگاه خداوند است، نمی دانند و جز خردمندان کسی پند نمی گیرد. 
قائلان به قرائت عطف هم از میان اهل سنت هستند که عده ای از بزرگان 
آنها عبارتند از: زمخشری، زرکشی، ابن ابی الحدید، آلوسی و شیخ محمد 
عبده و هم اکثریت شیعه که در رأس آنها ائمه اطهار)ع( هستند که در 
حدیثی از امام صادق)ع( می فرماید: نحن الراسخون فی العلم، فنحن تعلم 
تاویله« ما راسخان در علمیم ولذا تأویل آن را می دانیم )کافی و تفسیر 
عیاشی( و بزرگانی دیگر مانند، قمی، عیاشی، شریف رضی و مرتضی، 

طبرسی، ملامحسن فیض، شبر و محمدجواد مغنیه.
3- بی طرفان: گروه سومی هستند که هردو قرائت را جایز می دانند 

مانند: ابن عباس، ابن کثیر، شیخ طوسی، شوکانی و طباطبایی و...
دلایل صحت و رجحان عطف

1- مگر این آیات برای هدایت و تربیت مردم نازل نشده است، پس 
چگونه ممکن اســت حتی پیامبری که قرآن بر او نازل شده از معنا و 

تأویل آن بی خبر باشد؟ آیا این نقض غرض الهی نیست؟
2- همان طور که مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید: هیچ گاه 
در میان دانشــمندان اسلام و مفسران قرآن دیده نشده است کسی از 
بحث درباره تفسیر آیه ای از قرآن خودداری کرده باشد و بگوید این آیه 
از آیاتی است که جز خدا معنی نهایی آن را نمی داند، بلکه دائماً برای 

کشف اسرار و معانی قرآن همگی تلاش و کوشش داشته اند.
3- روایات فراوانی وجود دارد که در تفســیر این آیه نقل شــده و 
همگی تایید می کنند که راسخون در علم، تأویل آیات قرآن را می دانند. 
بنابراین قرائت آیه باید عطف بر کلمه الله باشد نه وقف؟!)تفسیر نمونه، 

ج2، ص440(
4- از سیاق آیه برمی آید که از راسخان در علم باید انتظار دانستن 
تأویل قرآن را داشت نه ندانستن آن را. زیرا اگر جمله »و الراسخون فی 
العلم« مستانفه باشد نه عطف به الله، قید رسوخ در علم بی جا می باشد. 
چرا که بسیاری از مومنین بی علم و سلیم الاعتقاد نیز می گویند: »امنا کل 
من عند ربنا« زیرا چنین اعتقادی از ضروریات دین است و اختصاص به 

راسخان در علم ندارد.)قانون تفسیر، سیدعلی کمالی، ص314(
5- در روایتــی که فریقین نقــل کرده اند، پیامبراکرم)ص( دعایی 
در حق ابن عباس قرآن شناس و صحابی جلیل القدر پیامبر)ص( کرده 
و می فرماید: »اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل« بارپروردگارا! به او 
دین پژوهی و تفقه در دین و تأویل بیاموز! که به صریح ترین وجه نشان 
می دهد که تأویل آموختنی اســت و به مدد فضل و دانش و رسوخ در 
علم به دســت می آید.)همان، ص314( همچنین روایاتی از ابن عباس 
نقل شده که می گوید: من از دانایان تأویل قرآنم.)التمهید، محمدهادی 

معرفت، ج3، ص48(

صفحه ۷
سه شنبه 2۶  فروردین  1404 
1۶ شوال 144۶ - شماره 2۳۸۳۳

امام صادق )ع( می فرماید:  شــخصی خدمت رســول خدا)ص( آمد و عرضه داشت:  ای رسول خدا! من 
مشتاق جهاد سخت هستم، پیامبر فرمودند: در راه خدا جهاد کن! به راستی اگر کشته شوی، نزد خداوند 
زنده خواهی بود و روزی می خوری و اجر تو نزد خدای متعال است و اگر زنده بازگشتی، مانند کسی که 
تازه متولد شده، از گناهانت پاک می شوی! آن شخص گفت: ای رسول خدا، پدر و مادر پیری دارم که به 
من انس گرفته و دوری از آنها را ناپســند می شمارند. پیامبر فرمودند: نزد آنها بمان، قسم به خدایی که 

جانم به دست اوست، انس آنها با تو در یک شبانه روز از جهاد یک سال برتر است.«

ظلمت معنوی عبارت از مشکلات، گرفتاری ها و پریشانی هایی است که عاقبت آنها تاریک و شوم است. اگر از 
جهل ، شرک، کفر و نفاق تعبیر به ظلمت می شود بدین جهت است که عاقبتی شوم به دنبال دارد. کسی که بر 
اساس جهل حرکت می کند و بر پایه ناداني شرک می ورزد و یا کفر و نفاق را پیشه خود می سازد، در تاریکی ای 
گرفتار می شود که همه سرمایه های وجودی اش را از میان برده و نور الهی و فطری را در ذات خویش می میراند. 

این گونه است که در تاریکی واقعی قرار می گیرد که از تاریکی حسی نیز سخت تر است.

شب زنده داری 
و اعمـال آن

ظلمت معنــوی از اموری 
است که در آیات بسیاری 
بدان پرداخته شــده و در 
همه  قرآنی  کاربردهــای 
آدمی  که  است  چیزهایی 
را از کمــال مطلــق دور 

می سازد.

ظلمت به معنای نبودن نور و تاریکی است. این 
واژه بیانگر مفاهیمی فراتر از امور حسی است و در 
حوزه امور معنوی و فرامادی نیز کاربرد دارد. این 
کاربردها همانند کاربردهای دیگر واژگان از حوزه 
امور حسی آغاز و به حوزه امور معنوی منتقل شده 

است.)مفردات راغب ص 537( 
استاد حسن مصطفوی واژه را در کاربردهای 
دوگانه آن، حقیقی می شــمارد و می نویســد که 
این واژه دارای دو بخش حســی و معنوی است. 

)التحقیق ج 5 ص 175(
ظلمت حســی آن اســت که نور به طور کلی 
قطع و یا چنان ضعیف شود که جایی دیده نشود 

و یا به زحمت دیده شود. 
در کاربردهای قرآنی هنگامی که واژه به صورت 
مطلق به کار رود مراد همان ظلمت حسی است.

امــا ظلمــت معنوی عبــارت از مشــکلات، 
گرفتاری ها و پریشــانی هایی است که عاقبت آنها 
تاریک و شــوم اســت. اگر از جهل ، شرک، کفر و 
نفاق تعبیر به ظلمت می شــود بدین جهت است 
که عاقبتی شوم به دنبال دارد. کسی که بر اساس 
جهــل حرکت می کنــد و بر پایه ناداني شــرک 
می ورزد و یا کفر و نفاق را پیشــه خود می سازد، 
در تاریکی ای گرفتار می شود که همه سرمایه های 
وجودی اش را از میان برده و نور الهی و فطری را 
در ذات خویش می میراند. این گونه اســت که در 
تاریکی واقعی قرار می گیرد که از تاریکی حســی 

نیز سخت تر است.
بیشترین کاربردهای قرآنی از این واژه در امور 
معنوی اســت و خداوند در آیات بسیاری از جهل 
و شــرک و کفر و نفاق به ظلمت یاد می کند و از 
ظلمات در برابر نور سخن به میان می آورد. از این رو 
اعمال کافــران را گاه به تاریکی های پی در پی در 
دریای ژرفناک و توفانی تشبیه می کند. )نور آیات 
39 و 40( و یا چهره مردمان زشــتکار را همانند 
سیاهی شب تاریک مي شمارد )یونس آیه 27( و 
حالت منافق را به شخص گرفتار در تاریکی همانند 
می کند )بقره آیات17 تا 19( و تحیر و سرگردانی 
وی را به انسان سرگردان در تاریکي )بقره آیه 20( 

تشبیه می نماید.
در آیه 257 ســوره بقره و نیز 1٦ سوره مائده 
و 122 ســوره انعام و مانند آن ، کفر را به تاریکی 
تشبیه می کند و از شداید و سختی هایی که آدمی 
را به وحشت می افکند مانند سختی هایی که انسان 
در بیابان و یا دریا گرفتار آن می شــود به عنوان 

تاریکی تعبیر مي کند. )انعام آیه ٦3( 

ظلمـت معنـوي

شبهه: آیا می توان گفت که ازنظر اسلام، تقویم مورد پسند خدا، 
تقویم قمری است نه تقویم شمسی؟ تقویم قمری چه مزیتی دارد 

که در اسلام به آن اهمیت داده شده است؟
پاسخ: یکی از نعمت های الهی که قرآن کریم بر آن تأکید کرده، نظام 
منظم زمان و حرکت دقیق اجرام آسمانی است. آیه شریفه »او شکافنده 
صبح اســت؛ و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار 
داده اســت؛ این، اندازه گیری خداوند توانای داناست.«)1( نشان می دهد که 
خداوند خورشید و ماه را برای حساب زمان و نظم بخشیدن به زندگی بشر 
قرار داده است. در این میان، اگرچه از منظر طبیعی و علمی، هم خورشید 
و هم ماه برای تعیین زمان، کاربرد دارند، اما آنچه از مجموعه آیات قرآن 
و سنت پیامبر)صلی الله علیه وآله( برمی آید، این است که تقویم قمری، در 
حوزه  دین و عبادات اسلامی، تقویم مورد تأیید خدا است و خداوند آن را 
معیار و مبنای مناســبات شرعی قرار داده است، بی آنکه تقویم های دیگر 
مانند شمســی یا میلادی را مردود یا غیرشرعی معرفی کند. در ادامه در 

قالب نکاتی به توضیح این مطلب می پردازیم.

نکته اول: تأیید تقویم قمری در قرآن
خداونــد در قرآن، ماه های قمری را به عنوان معیار زمان بندی در امور 

عبادی معرفی کرده است. آیاتی همچون:
• »درباره هلال های ماه از تو سؤال می کنند؛ بگو: آنها، بیان اوقات )و 

تقویم طبیعی( برای )نظامِ زندگیِ( مردم و )تعیینِ وقتِ( حج است.«)2(
 این آیه بصراحت اشاره دارد که هلال های ماه، وسیله ای برای تعیین 
وقت عبادات، ازجمله حج هســتند. در آیه دیگر نیز به این مطلب اشاره 
شــده که حج در ماه های قمری مشخص است: »حج، در ماه های معینی 
است؛ و کسانی که )با بستن احرام و شروع به مناسک حج(، حج را بر خود 
فرض کرده اند، )باید بدانند که( در حج،  آمیزش جنســی با زنان و گناه و 

جدال نیست.«)3(
• »تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب الهی، از آن روز که آسمان ها و زمین 
را آفریده، دوازده ماه اســت؛ که چهار ماه از آن، ماه حرام است؛ )و جنگ 
در آن ممنوع می باشد( این، آیین ثابت و پابرجای )الهی( است! بنابراین، 

در این ماه ها به خود ستم نکنید )و از هرگونه خونریزی بپرهیزید( و...«)4(
 در این آیه، شمار ماه ها نزد خداوند، دوازده عدد است؛ و در ادامه، به 
چهار ماه حرام )ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب()5( اشاره می شود که 
هدف از تشریع و امضای آن، جلوگیری از جنگ های طولانی مدت در میان 
انسان ها است. وقتی چهار ماه خونریزی و جنگ ممنوع می شود، فرصتی 
برای تفکر و گفت وگو و صلح ایجاد می گردد. این چهارماه، ماه های قمری 
مشخص در میان اعراب بودند و ازاینجا روشن می شود که منظور از دوازده 

ماه نزد خدا در ابتدای آیه نیز ماه های قمری است.
• »)روزه، در چند روز معدودِ( ماهِ رمضان است؛ ماهی که قرآن، برای 
راهنمایی مردم و نشانه های هدایت و فرق میان حق و باطل، در آن نازل 
شــده است. پس آن کس از شــما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه 
بدارد! و آن کس که بیمار یا در ســفر است، روزهای دیگری را به جای آن، 

روزه بگیرد.«)٦(
 در این آیه، به این نکته اشــاره می شود که نزول قرآن در ماه رمضان 
رخ داده اســت و خداوند دستور داده که مردم در این ماه روزه دار باشند؛ 

مگر اینکه مسافر و بیمار شوند.
درنتیجه، اصل معیار زمان در آفرینش، هم شــامل ماه اســت و هم 
خورشید، ولی در حوزه  شرعی و مناسک دینی، قرآن تنها تقویم قمری را 

مبنا قرار داده است.
نکته دوم: آیا تأیید تقویم قمری صرفاً امضای فرهنگ جاهلی 

است؟
برخــی معتقدند قرآن صرفاً تقویم رایج زمان نزول خود، یعنی تقویم 
قمریِ رایج در میان عرب جاهلی را به رسمیت شناخته و این به معنای 
تقدس یا ترجیح ذاتی این تقویم نیست. به عبارتی، چون مردم آن زمان 
از تقویم قمری استفاده می کردند، قرآن نیز همان را تأیید کرده تا درک و 

اجرای احکام آسانتر باشد.
اما در برابر این دیدگاه، گروهی از مفسران و اندیشمندان )7( بر این باورند 
که انتخاب تقویم قمری در اسلام تنها از باب تطابق با فرهنگ زمانه نبوده 
اســت، بلکه ویژگی هایی در آن وجــود دارد که آن را برای کارکرد دینی 

مناسب تر می سازد:
• قابلیت عمومی و مردمی بودن:

 رؤیت هلال، امری اســت که برای عموم مردم ممکن است. نیازی به 
محاسبات پیچیده نجومی یا ابزار دقیق ندارد. حتی افراد روستایی یا کسانی 
که در مناطق دوردست زندگی می کنند، می توانند با چشم غیرمسلح ماه را 

ببینند و بر اساس آن، تکلیف دینی خود را مشخص کنند.
• انعطاف پذیری جهانی:

 تقویم قمری با گردش در فصول مختلف، عبادات را به همه  زمان های 
ســال می کشاند. برای مثال، روزه در ماه رمضان ممکن است در تابستان 
یا زمســتان قرار گیرد و این، نوعی عدالت طبیعی در میان ملت ها ایجاد 
می کند. برخلاف تقویم شمســی که برخی عبادات، در یک فصل خاص، 

محدود می مانند.

• ارتباط مستقیم با طبیعت:
 حرکت ماه و رؤیت آن، انسان را به پدیده های طبیعی متوجه می کند. 
هر ماه، با طلوع و غروب های متفاوت ماه، پیامی از گذر زمان دارد. در  واقع، 

تقویم قمری انسان را به طبیعت نزدیک تر می سازد.
نتیجه گیری

بر اساس آنچه گفته شد، می توان چنین جمع بندی کرد که اسلام تقویم 
قمری را برای عبادات و احکام شرعی، تقویمی مورد تأیید و مشروع می داند. 
با این  حال، اســتفاده از تقویم شمســی یا میلادی برای امور عرفی و 
غیرعبادی، منع شرعی ندارد و متناسب با اهدافی که داریم، می توانیم از 

آنها نیز استفاده کنیم. 
البته با توجه به اینکه عبادات اسلامی ازجمله روزه، حج، عید قربان و 
عید فطر همگی بر اساس تقویم قمری هستند، حفظ و به  کارگیری این 

تقویم، به حفظ هویت و انسجام دینی مسلمانان کمک می کند. 
استفاده صرف از تقویم شمسی یا میلادی ممکن است بتدریج موجب 

کم رنگ شدن این پیوند دینی شود.
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جایگاه تقویم قمری در اسلام

گروهی از مفســران و اندیشمندان  بر این 
باورند که انتخاب تقویم قمری در اسلام تنها 
از باب تطابق با فرهنگ زمانه نبوده اســت، 
بلکه ویژگی هایی در آن وجود دارد که آن را 

برای کارکرد دینی مناسب تر می سازد.

 اصل معیار زمان در آفرینش، هم شــامل 
در حوزه   ولی  و هم خورشــید،  است  ماه 
تقویم  تنها  قرآن  دینی،  مناسک  و  شرعی 

قمری را مبنا قرار داده است.

 4. در کنار والدین بودن و خدمتگزاری 
به آنها

یکی از اعمالی که از آن به عنوان عبادت شبانه 
یاد شده و دارای ثواب فراوانی است بیداری جهت 
خدمت به والدین است. امام صادق )ع( می فرماید: 
)صلی الله علیه و آله( فَقَالَ  »أتَیَ رَجُلٌ رَسُــولَ الَلهّ
یاَ رَسُولَ الَلهّ إنِیِّ رَاغِبٌ فیِ الجِْهَادِ نشَِیطٌ فَقَالَ لهَُ 
بِیُّ فَجَاهِدْ فیِ سَــبِیلِ الَلهّ فَإنِکََّ إنِْ تقُْتَلْ تکَُنْ  النَّ
حَیّاً عِنْدَ الَلهّ ترُْزَقْ وَ إنِْ تمَُتْ فَقَدْ وَقَعَ أجَْرُکَ  عَلیَ 

نوُبِ کَمَا وُلدِْتَ ، قَالَ  اللهَّ  وَ إنِْ رَجَعْتَ رَجَعْتَ مِنَ الذُّ
یاَ رَسُولَ الَلهّ إنَِّ لیِ وَالدَِینِْ کَبِیرَینِْ یزَْعُمَانِ أنَهَُّمَا 
یأَْنسََانِ بیِ وَ یکَْرَهَانِ خُرُوجِی فَقَالَ رَسُولُ الَلهّ فَقِرَّ 
مَعَ وَالدَِیکَْ فَوَ الذَِّی  نفَْسِی بیَِدِهِ لَُنسُْهُمَا بکَِ یوَْماً 
وَ لیَْلهًَ خَیْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَهٍ؛ شخصی خدمت رسول 
خدا)ص( آمد و عرضه داشت:  ای رسول خدا! من 
مشــتاق جهاد سخت هستم، پیامبر فرمودند: در 
راه خدا جهاد کن! به راستی اگر کشته شوی، نزد 
خداوند زنده خواهی بود و روزی می خوری و اجر 
تو نزد خدای متعال اســت و اگر زنده بازگشتی، 
مانند کسی که تازه متولد شده، از گناهانت پاک 
می شوی! آن شخص گفت: ای رسول خدا، پدر و 
مادر پیری دارم که به من انس گرفته و دوری از 

آنها را ناپسند می شمارند. 

پیامبر فرمودند: نزد آنها بمان، قسم به خدایی 
که جانم به دســت اوست، انس آنها با تو در یک 

شبانه روز از جهاد یک سال برتر است.«)٦(
5. علم آموزی

یکــی دیگــر از اعمالی که بیداری و شــب 
زنده داری برای آن جایز دانسته شده، علم آموزی 
است. رسول خدا فرمودند: »لَا سَهَرَ إلَِاّ فیِ ثلََاثٍ 
دٍ باِلقُْــرْآنِ أوَْ طَالبِِ العِْلمِْ أوَْ عَرُوسٍ تهُْدَی  مُتَهَجِّ
إلِیَ زَوْجِهَا)7(؛ شــب  زنده  داری روا نیست مگر در 

ســه چیز؛ طلب علم، قرائت قرآن و بردن عروس 
به خانه شوهر.« 

6. توبه و استغفار
یکی از بهترین اعمال توصیه شــده در شب 
زنده داری، توبه و استغفار از گناهان به درگاه الهی 
است. توبه در نیمه شب به عنوان صفت برجسته 
مؤمنان اســت ، از این رو، خدای متعال، مؤمنان 
را با عبارت: »المُْسْــتَغْفِرینَ باِلْسْحارِ )8(؛ استغفار 

کنندگان در سحر« ستوده است.
بَّ تبََارَکَ  امــام صادق )ع( می فرماید: »إنَِّ الرَّ
ــمَاءِ  وَ تعََالـَـی ینُْزِلُ أمَْرَهُ کُلَّ لیَْلهَِ جُمُعَهٍ إلِیَ السَّ
لُثِ  لِ اللَّیْلِ وَ فـِـی کُلِّ لیَْلهٍَ فیِ الثُّ نیَْا مِــنْ أوََّ الدُّ
الْخِیــرِ وَ أمََامَهُ مَلکٌَ ینَُادِی: هَلْ  مِنْ  تاَئبٍِ  یتَُابُ 
عَلیَْهِ، هَلْ مِنْ مُسْــتَغْفِرٍ فَیُغْفَرَ لهَُ، هَلْ مِنْ سَائلٍِ 

فَیُعْطَی سُــؤْلهَُ)9(؛ خدای تعالی ندا  کننده  ای دارد 
که در شــب های جمعه از ابتدای شب و در بقیه 
شــب ها در بخش سوم شب، به آسمان دنیا آمده 
و فریاد می زند آیا توبه  کننده ای هســت که توبه 
او را جواب دهم، آیا استغفار  کننده ای هست که 
او را بیامرزم، آیا درخواســت  کننده ای هست که 

حاجت و نیاز او را برآورده سازم.«
امیرمؤمنــان )ع( دربــاره طلــب اســتغفار در 
ت إلی رَبهِّا  سحرگاهان می فرماید: »طُوبی لنَِفسٍ أدَّ
فَرضَها و عَرَکَت بجَِنبِها بؤُسَــها و هَجَرَت فی اللیَّلِ 
غُمضَها حتّی إذا غَلبََ الکَری علیَها ، افتَرَشَت أرضَها و 
ها. فی مَعشَرٍ أسهَرَ عُیُونهَُم خَوفُ مَعادِهِم  دَت کَفَّ توََسَّ
و تجَافَت عــن مَضاجِعِهِم جُنُوبهُُم و هَمهَمَت بذِِکرِ 
عَت بطُِولِ استِغفارِهِم ذُنوُبهُُم.  رَبهِِّم شِفاهُهُم و تقََشَّ
اوُلئکَ حِزبُ الّلهِ ، ألا إنَّ حِزبَ الّلهِ  هُمُ المُفلحُِونَ)10(؛ 
خوشا به حال آن کس که فریضه پروردگارش را به 
جای آورْد و بر ســختی ها و ناملایمات صبر کرد و 
خواب را از دیدگانش دور ساخت و اگر خواب بر او 
چیره آمد، زمین را بستر خود کرد و دستش را بالش. 
آنان که خوف روز رستاخیز چشمانشان را بیدار نگه 
داشت و پهلوهایشان را از بسترهای راحتشان دور 
کردند و لب هایشــان به ذکر پروردگارشان زمزمه 
کرد و از کثرت استغفارشــان، گناهانشــان زدوده 
 شــد؛ اینان حزب خداینــد و بدانید که حزب خدا 

پیروز است.«
۷. مطلق بیداری در راه رضای خدا

برخی روایات، مطلق بیداری که برای رضای 
الهی انجام شــود را توصیه کرده اند. امام باقر)ع( 
می فرماید: »کُلُّ عَیْنٍ باَکِیَهٌ یوَْمَ القِْیَامَهِ غَیْرَ ثلََاثٍ 
عَیْنٍ سَهِرَتْ فیِ سَبِیلِ الَلهّ وَ عَیْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْیَهِ 
)11(؛ هر چشــمی  تْ  عَنْ مَحَارِمِ الَلهّ اللهَّ  وَ عَیْنٍ غُضَّ
روز قیامت  گریان خواهد بود مگر ســه چشــم؛ 
چشمی که در راه خدا بیداری کشد، چشمی که 
از ترس)عذاب( خدا اشــک بریزد و چشمی که از 

آنچه خدا حرام کرده فرو هشته شود.«
امام زین العابدین )ع( از خدای متعال چنین 
ن دَأبهُُم  ! اجعَلنا مِمَّ درخواســت می کند: »اللَّهُمَّ
الارِتیِاحُ إلیَــکَ و الحَنِیــنُ و دَهرُهُمُ)دَیدَنهُُم ( 
فــرَهُ و النیِــنُ. جِباهُهُم ســاجِدَهٌ لعَِظَمَتِکَ و  الزَّ
عُیُونهُُم ســاهِرَهٌ فی خِدمَتِــکَ )12( ؛ بار خدایا! ما 
را از کســانی قرار ده که روش آنان آرام گرفتن و 
شوق ورزیدن به توســت و عمرشان به آه و ناله 
می گذرد. پیشانی هایشــان در برابر عظمت تو به 
خاک می افتد و چشم هایشــان در راه خدمت به 

تو بیداراست.«
پی نوشت ها:

1. ر.ک: راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ 
القرآن ، محقق/مصحــح، داوودی، صفوان عدنان، بیروت، 

دارالقلم، چاپ اول، 1412ق، ص820.
2.اسراء، آیه 79.

3.ابــن بابویه، محمد بن علی ، الخصــال ، محقق/مصحح، 
غفــاری، علــی اکبر، قــم، جامعه مدرســین، چاپ اول، 

13٦2ش، ج1، ص78.
4.مزمل، آیه 4-2.

5 و٦. کلینــی، محمد بن یعقــوب، کافی، محقق/مصحح، 
غفــاری علی اکبر و آخوندی، محمــد، تهران، دار الکتب 

الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق، ج4، ص8.
7. ابن اشعث، محمد بن محمد، الجعفریات، تهران، مکتبه 

النینوی الحدیثه، چاپ اول، بی تا، ص94.
8. آل عمران، آیه 17.

9. قمی، علی بن ابراهیم ، تفســیر القمی ، محقق/مصحح، 
موســوی جزائری، طیّب ، قــم، دارالکتاب، چاپ ســوم، 

1404ق، ج2، ص204.
10. شریف الرضی، محمد بن حسین ، نهج البلاغه، محقق/

مصحــح، صالح، صبحی، قم، هجرت ، چاپ اول، 1414ق، 
نامه 40.

11. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق/مصحح، غفاری 
علی اکبر و آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 

چاپ چهارم، 1407ق، ج2، ص80.
12. مجلســی، محمد باقر  ، بحــار النوار، محقق/مصحح، 
جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ 

دوم، 1403ق، ج91، ص148.
* مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

نیمی از آن یا اندکی از نیمه بکاه، یا بر آن ]نیمه[ 
بیفزای و قرآن را شمرده شمرده بخوان.« )4(

3. رسیدگی به فقرا در نیمه شب
سیره اهل بیت )ع(، رسیدگی به حال محرومان 
و نیازمندان در نیمه شــب و به طور پنهانی بوده 
اســت. به عنوان نمونه، هشام بن سالم می گوید: 
»کَانَ أبَوُ عَبْدِ الَلهّ إذَِا أعَْتَمَ  وَ ذَهَبَ مِنَ اللَّیْلِ شَطْرُهُ 
رَاهِمُ فَحَمَلهَُ عَلیَ  أخََذَ جِرَاباً فیِهِ خُبْزٌ وَ لحَْمٌ وَ الدَّ
عُنُقِهِ ثمَُّ ذَهَبَ بهِِ إلِیَ أهَْلِ الحَْاجَهِ مِنْ أهَْلِ المَْدِینَهِ 
فَقَسَــمَهُ فیِهِمْ«؛ وقتی امام صادق )ع( نماز عشاء 
می خواندند و پاسی از شب می گذشت، کیسه ای 
پر از نان، گوشــت و پول بر می داشــت، آن را بر 
گردن خــود حمل نموده و بیــن فقرای مدینه 

تقسیم می کرد.«)5(

و اســراء آیه 12( و اینکــه خلقت ظلمت پس از 
آفرینش آســمان ها و زمین بوده است؛ زیرا مراد 
 ّ از واژه جعــل در آیه یک ســوره انعام: )الحمد لِلهَ
لُمَاتِ  ــمَاوَاتِ وَالْرْضَ وَجَعَلَ الظُّ الـَّـذِي خَلقََ السَّ
وَالنُّور( همان آفرینش اســت با این تفاوت که در 
جعل ، ترکیب چیزي با چیز دیگري رخ نمی دهد 
)المیــزان ج 7 ص 7( مفســران بر این باورند که 
تفاوت تعبیر خلق در آفرینش آسمان ها و زمین و 
جعل در آفرینش ظلمت و نور از آن رو بوده است 
که دانسته شود آفرینش نور و ظلمت امری تبعی 
است و به تبع آفرینش آسمان و زمین بوده است.

به هر حال ظلمت معنوی از اموری است که در 

آیات بسیاری بدان پرداخته شده و در کاربردهای 
قرآنی همه چیزهایی اســت که آدمی را از کمال 
مطلق دور می ســازد. از این رو جهل ، کفر ، نفاق و 

شرک، ظلمت دانسته شده است.
راه رهایی از ظلمت معنوی

برای رهایی از ظلمت معنوی خداوند به اموری 

چند به عنوان راهکار و راه برو ن رفت اشاره می کند 
که در این جا به شماری از آنها اشاره می شود:

قرآن در آیه 257 ســوره بقره پذیرش ولایت 
پذیرش ولایت مطلق خداوند را عامل اصلی نجات 
و رهایی آدمی از ظلمات چندگانه و تاریکی های 
جهل و شــرک و نفاق و ولایــت و ربوبیت غیر و 
کفر معرفی می کند. در این آیه تبیین می شود که 
پذیرش ولایت خداوند ، نور درون آدمی را زنده و 
روشــن می کند و او را از ظلمات چندگانه بیرون 
می آورد. در این راه ایمان عامل نخست است؛ زیرا 
بی ایمان به خدا و ربوبیت او نمی توان امید داشت 
که ولایت خداوندی پذیرفته شــده است. کسی 
که ولایت خدا را پذیرفته نســبت به پروردگاری 

او ایمان دارد. به ســخن دیگر آدمی باید نخست 
خود را در میدان رحمت الهی قرار دهد و از مقام 
رحیــم بهره گیرد. مقام رحیــم که اختصاص به 
مؤمنان دارد ، مقامی اســت کــه خداوند افزون بر 
عطا و بخشش عام که نسبت به همه آفریده های 
خویش از مقام رحمان دارد، به شکل خاص به افراد 
مؤمن به پروردگاری اش مهر و محبت می کند، از 
این  رو جلب محبت وي، اصلي اساسی برای رهایی 
از ظلمات و آثار آن است. شخصی که بتواند مهر 
و محبت خداوند را به سوی خویش جلب کند از 
 مقــام رحیم بهره می برد. )احزاب آیه 43 و حدید 

آیه 9( 

در این صورت است که خداوند خود به شکل 
پیایی بر او صلوات و درود می فرستد که به معنای 
ارسال فیض خاص خود به او و هدایتگری مستقیم 
از مقام ذات الوهیت است )بقره آیه 257 و احزاب 
آیه 43( در این هنگام اســت که خداوند برخی از 
فرشتگان که از مقام نور محض بهره برده اند چون 

جبرئیل و روح القدس را به ســوی او می فرستد تا 
آنان از انوار قدســی خویش بــر جائش بتابانند و 
این گونه اســت که از صلوات خاص این دسته از 
فرشتگان بهره می برد. )احزاب آیه 43( در این راه 
عمــل صالح به عنوان عامل جلب مهر و محبت و 
افزایش آن می تواند ســهمی مهم و اساسی را ایفا 
کند که در آیه 11 ســوره طلاق بدان اشاره شده 
اســت.  قرآن به عنوان کتاب الهــی در بردارنده 
اموری چند اســت و خود بــه عنوان نور می تواند 
آدمی را از ظلمت جهل و نادانی نســبت به ذات 
احدیث و الوهیت و ربوبیت و جایگاه آدمی و نیاز 
فقري وي به خدا آگاه ســازد و بینش و نگرشــی 
خاص بخشــد. افزون بر گزاره های شناختی قرآن 
آموزه هاي دستوري آن نیز مي تواند راهنمای عمل 
صالح خوبی باشد تا در تشخیص عمل نیک از بد، 
وي را یاري رساند و این گونه است که اندک اندک 
به کمک کتاب هدایتی قرآن و آموزه های وحیانی 
می توانــد خود را گام بــه گام از ظلمات چندگانه 
برهاند. )مائده آیات 15 و 1٦ و نیز ابراهیم آیه 1 

و حدید آیه 9 و طلاق آیه 11( 
پیامبران نیز به عنوان راهنمای عینی و عملی 
و دستگیره های محکم ، نقش بسزایی در این میان 
دارند که خداوند در آیه 5 ســوره ابراهیم به نقش 
موسی )ع( اشاره می کند. البته این نقش اختصاص 
به آن حضرت نــدارد و تنها به عنوان نمونه بیان  
شده است، در این راستا به نقش اصلی و اساسی 
پیامبر اکرم )ص( در آیه 15 و 1٦ سوره مائده اشاره 
می شود که آن حضرت را به عنوان عامل مهم در 
جهت رهایی بشــر از ظلمات معرفی می کند. آن 
حضــرت )ص( و آموزه هایش نقش مهمی در این 

حوزه به عهده  دارند که این آیات و آیات بســیار 
دیگر بدان پرداخته است. 

نقش معصومان در ادامه نقش پیامبر قرار دارد 
کــه خداوند از آنان به عروه الوثقاي عیني و عملی 

یاد کرده است.
*مجید بابایی

در آیــات قرآن آفرینش ظلمــت بر نور مقدم 
شــمرده شــده )انعام آیه 1 و نیز اعــراف آیه 54 


